
  

  
  
  

هويس جاودان خردت هرمس مؤس  
  *رضا اميري

  
  :چكيده

تـري در   آيا حكمت و فرهنگ با تالس و فلسفه يونان آغاز شد يا منشاء كهن
ن و فلسفه از يونـان و بـا تـالس    نظر غالب بر اين است كه تمدشرق داشته است؟ 

و  تنبو راگاه حكمت كه خاستموافقيم  نظر شيخ اشراق  باا ما ام ه است، آغاز شد
در كتاب مقدس، هوشنگ  اَخنُوخهرمس در يونان، تات در مصر،  .داند هرمس مي

از شخصي  هم منطبق و حكايتدر متون ايراني و ادريس نبي در متون اسلامي بر 
  . با هويت مشابه دارند

لين فردي او ،هرمس از نوادگان شيث فرزند حضرت آدم است و پس از آن دو
گذار بسياري از علوم مانند خـط، طبابـت،    او بنيان. است  هرسيدت است كه به نبو

ــت   ــت اس ــت و حكم ــوم، حكوم ــا، نج ــان وي را   . كيمي ــاظ در يون ــن لح از اي
Trismegitos اند ناميده ةو در منابع اسلامي المثلث بالحكم .  

  .هوشنگ، ادريس ،خَنُوخ، تات، هرمس :ها واژه كليد

                                                            

  .پژوهشگر دائرة المعارف علوم عقلي اسلامي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم*
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  مقدمه
ن و گفتند و آنهـا را از تمـد   بربر مي ،م غير يونانيبه اقوا ،دانشمندان يونان باستان

ه امروز نيز ادامه دارد و خاورشناسي مانند ارنست اين روي. پنداشتند فرهنگ دور مي
بـديع،  ( ند كه در آنجا انسانيت مفقـود اسـت  دا مي اي تاريخ قديم شرق را افسانه ،نانر

هنـگ و دانـش برتـر    غرب براي اينكه خود را در انسـانيت، فر  .)20، 1، ج1382
تر از ملـل ديگـر    يو مترقّ تر اصيل ،بايست پيشينه خود را از هر حيث مي ،دهدجلوه 
و تمـدن   دشـمار  ونان را آغاز فرهنگ بشري مـي به اين لحاظ سرزمين ي .دهدنشان 

آگاهانـه از آن  مـا  فرهنگ به معنـايي كـه    « .داند ي ميشرق را ابتدايي و فاقد پوياي
يونانيـان   .)19، 1، ج1376يگـر،  ( »شـود  مي ر با يونانيان آغازفهميم نخستين با مي

به اقـوام ديگـر    2»فرهنگ«يا  1 »پايديا«ت رواني خود را به صورت حاصل خلاقي
عـاي خـود اكتفـا    بيشتر دانشـمندان غربـي بـه تثبيـت اد    . ندكردباستان منتقل  ٔدوره
  . اند ملل ديگر روي آوردهب آنها تا بدانجا رسيده است كه به تخريب اند و تعص نكرده

ـ  ت دوره يونان باما منكر اهمي  را در آن  ا منحصـر كـردن تمـدن   سـتان نيسـتيم ام
تـوان سـخن از فرهنـگ چينـي، هنـدي، يهـودي و        به معناي واقعي نمي. پذيريم نمي

 ـاي دار هيچ كدام از اين اقوام نـه در زبـان خـود كلمـه     .به ميان آوردمصري  د كـه  ن
 .)22همان، ( دارند نطبق باشد و نه مفهومي آگاهانه از فرهنگم» فرهنگ« بامعنايش 
اي پيشرفت كرد كه بـا شـرق در    يونان در منطقه ٔمعتقد است علم و فلسفه كاپلستون

كه نه رياضيات يونـاني   پنداشت مي ر شرقي را چنان ساده و خامارتباط بود، اما تفك
 ،او نيز همانند برنت. ان از بابلتوانسته از مصر گرفته شده باشد و نه علم نجوم آن مي

گيرد كه بايد  و نتيجه مي داند ق به يونان را اتلاف وقت ميپژوهش در انتقال تفكر شر
كاپلستون، ( اروپا دانست برقي يونانيان را نخستين متفكران و دانشمندان بلامنازع و بي

قـدر و   ،لـي با كشف و رمزگشايي آثار باستاني و هزاران لوح گ ).23، 1، ج1368
 ٔههر چنـد كاسـتن از اصـالت محـض انديش ـ    . شرق نمايان شد ٔمنزلت علم و فلسفه

بـه  نيـز  يونانيـان  اما اصيل دانستن  ؛اي برخي فيلسوفان معاصر مشكل بودبر ،يوناني



  هويت هرمس مؤسس جاودان خرد

 

 

بيني كسوف، كه او  تالس در پيش .)78, 1، ج1375گاتري، ( همان اندازه مشكل شد
از  تمدن بـابلي . ز دانش بابلي استفاده كرده باشددارند، بايد ا را بدان سبب محترم مي

اهلي كردن حيوانـات، كشـاورزي،    فنونو به سبب  استهاي بشري  ترين تمدن قديم
پـذيري از  يونانيـان بـه تأثير  . اسـت  داراي اعتبـار  ،شعر، ريسـندگي و ذوب فلـزات  

 بداعهندسه در مصر ا معتقد است كه هرودت. اند رياضيات مصري و بابلي اقرار كرده
 تا به امروز خوانده شده از اسناد خط ميخي كه 3.رفتبه يونان  مصر ازسپس و  شد
بودند، بابليان در حساب نيز سرآمد  آمدآيد كه اگر مصريان در هندسه سر مي، براست
 ،هاي آسـماني  بيني پديده شناسي، از فنون حساب براي پيش رهبابليان در ستا 4.بودند

بسـيار   ٔتوسـعه م .پ 1500اين فنون تا سـال   .كردند يگير استفاده م با دقت چشم
. پ2000هاي ديگر دانش، اسناد پاپيروس مربوط بـه   در مورد شاخه. يافته بودند

هـاي شـايان    پيشـرفت  در مصـر د كـه  ده مصر به دست آمده است، نشان ميم كه از 
از  اگر تالس .)80 همان،( توجهي در زمينه فنون مربوط به پزشكي وجود داشته است

هرمس از مفهومي متافيزيكي و مجرد  ،گويد به عنوان اصل اوليه جهان سخن مي آب
بـه   كه فلسفهامروزه گرايش به نوشتن تاريخ . كند ياد مي ،به عنوان خالق ،به نام خدا

گويا تالس ناگهان از آسمان نازل شد و به محض برخـورد بـا زمـين    «قول كرنفورد 
انسـان از   ).93همان، ( است به پايان رسيده» استهمه چيز از آب ساخته شده : فتگ

آغاز وجودش داراي احساس، ادراك و عقل بوده و اين سزاوار بشـريت نيسـت كـه    
پس بهتر است همراه با هايـدگر و گـادامر    ت و فرهنگ را از يونان آغاز كنيم،انساني

ول كدام لحظه چيزي خاطر انسان را به خـود مشـغ  در كه  كنيممطرح را اين پرسش 
لي كـرد چـه كسـي بـود؟ آدم     كرد؟ نخستين انساني كه سر برداشت و از خـود سـؤا  

شناخت هرمس نه تنها به روشن شـدن تـاريخ    ).8، 1382گادامر، ( يا تالس؟ابوالبشر 
و ادبي كه از  متون فلسفي، عرفاني، ديني فهم بهتركند، بلكه ما را در  انديشه كمك مي

  .رساند ياري مي ،اند هرمس و تفكر هرمسي سخن گفته
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  هرمس

و  )Zeus(باور يونانيان يكي از اساطير مهم است كـه پـدرش زئـوس    در 5هرمس
هـاي فلسـفي و    نام هرمس در بيشتر اديان، ملل، انديشـه . است )Maia( مادرش مايا

  :هاي زير آمده است هاي علمي مثل كيميا و نجوم با عنوان حتي برخي شاخه
 عطـارد،  ازيرس،  بوذاسف، ، ايليا، تات،اخَنُوخطرميس، اورين،   مركور، طرسمين،

  .اورمزد و ادريس  هوشنگ، الياس، ابنجهد، 
 ـ aa aa urتحت عنـوان   يگاه 6شدهدانسته  يكهرمس كه با تات ي  paa paaا ي

paa  ين لقب به معندر مصر باستان اي. خوانده شده است megistos kai megistos 

theos, megas Hermes ن آن عبارت است از ان لاتيكه برگرد بودهgreatest and 

greatest god, great Hermes     و بـه طـور خلاصـهHermes Trismegistos  

(thrice greatest Hermes)  اما فسـتوژير   7.اند هرمس سه بار بزرگ گفته يبه معنا
م يمون اسـت كـه تعـال   فرزنـد آغاثـاذي   ،هرمس دومن لقب مربوط به گفته است كه اي
 ,Mahe).نمـود  يمصـر نگهـدار   مقـدس در  يرا استنساخ و در مكانهرمس نخست 

 يالـواح  يبـر رو  ،قبل از طوفـان نـوح   ،لم توسط هرمس اوين تعاليا  (287 ,1987
 شد كشف 8مدو يلادلفوس پتولميلاد توسط فيحك شده بود و در قرن سوم قبل از م

از  10روسدر سخن بـا فرزنـدش ه ـ   9سيسيآ. در دسترس يونانيان قرار گرفتو در 
لـين  او .(Ibid, 288)كنـد  يده است گفتگو ميو مكاشفه كه به هرمس رس يوح ينوع

 ٔم در نامـه .ق 250اشاره به هرمس به عنوان مؤسس مكتب هرمسي پيش از سـال  
در آن از هـرمس بـه عنـوان پسـر      م اسـت كـه  به بطلميـوس دوManetho) (  مانتو

 4متـوفي قـرن   ( پول اوروسيوس .)147، 1، ج1382نصر، ( ن ياد شده استآغاثاذيمو
آدم و همسـرش  «نويسد كه  او مي 11.ياد كرده است اخَنُوخاز هرمس با نام ) ميلادي

و  شـده  درخت ممنوعه مرتكب گنـاه  ٔجاي داشتند تا آنكه با خوردن ميوهدر بهشت 
 »كردنـد  آنها تا زماني كه شيث متولد شد به تنهايي زندگي مـي . از بهشت رانده شدند
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 :اسـت  كه با املاء خانوخ ذكر شده به اين قـرار  اخَنُوخنسل  ).82، 1982يوس،اوروس(
، يارد بن مهلاه ايل قيَنان، مهلاه ايل بن اَنوشبن  قيَناننوش بن شيث، شيث بن آدم، اَ

  ).به بعد 83همان،( و خانوخ بن يارد كه به امر خدا به آسمان رفت
لين اثري است كه در عالم اسلام او 12في اخبار الفرس و العرب برالأَ نهايةكتاب 

اسـت و از آنجـا كـه     قيَنـان فرزند مهلاييل فرزنـد   اخَنُوخاو «. برد هرمس نام مي از
، 1375نـامعلوم،  ( 13»خواند به ادريس لقب گرفـت  هاي آدم و شيث را فراوان مي كتاب

 ذكـر پرستي را در كتاب خود  كه تاريخ عبادت و بت) ق204متوفي ( هشام كلبي ).9
را در عصر ادريس، براي مردم آن روزگار،  يك رسم بـزرگ  پرستي  بت كرده است،

را بـه پيـامبري برانگيخـت و او    ) ع(اين بود كه خداي، ادريـس «14:گويد مي دانسته،
را بـه يكتاپرسـتي خوانـد،     مـردم ادريـس   15».پسريارد پسر مهلاييل اسـت  اخَنُوخ

در عالم بـالا نـزد    را به پايگاهي بلندنپذيرفتند و او را تكذيب كردند، پس خداي او 
  .)67، 1348كلبي، ( 16»خواندخود فرا
ترين فرزنـدان آدم   شيث زيباترين و فاضل :نوشته است) ق276متوفي ( قتُيَبهابن 

همان ادريـس   اخَنُوخ. ندمتولد شد اخَنُوخ، مهلاييل، يارد و قيَنان، اَنوشبود كه از او 
كـه كتـاب و سـنت خـدا را     اند  ادريس ناميدهين دليل او را به ا 17.لام استعليه الس

كه با  بودلين كسي خداوند بر او سي صحيفه نازل فرمود و  او. كرد بسيار تدريس مي
). 113، ج اول، 1352و طبـري،  20، 1373، قُتَيبـه ابـن  (قلم، خط نوشت و خيـاطي كـرد   

 »دم بـوده اسـت  بن قـين بـن آ   اخَنُوخالدرمسيلا بن محويل بن  بركيا دختر مادرش«
عبرانـي   ،از ابن عباس نقل شده كه پنج تـن از رسـولان الهـي    .)419، 1374مقدسي، (

ادريس پس از هشتصد و ).  56همان، (آدم، شيث، ادريس، نوح و ابراهيم  بودند؛ يعني
  .)21همان، ( به آسمان برده شد ،شصت و پنج سال عمر

و اينكـه او فرزنـد   او ن نسب اين روايت از هرمس با روايت يوناني مذكور در بيا
نيز  تاريخ طبريدر . هماهنگي دارد ،شيث است و نزد خداوند داراي مقام بلندي بوده
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ي پيغمبر صلّ« :كه شدهروايتي از ابوذر غفاري نقل نيز تكرار شده و  قتُيَبهعبارات ابن 
شـيث،    بودنـد، آدم،  18سرياني ،اي ابوذر چهار كس از پيغمبران: االله عليه به من گفت

  ).114اول،   ، ج1352طبري، ( »خنَُوخنوح و 
اي بـر ديـن    طايفـه «. بـرد  از ادريس به عنوان هرمس نام مي تاريخ يعقوبيكتاب 
: ند ماننـد پيغمبرانـي اعتـراف داشـت   اينها كساني هستند كه به خـدا و   .بودند19صابئان

مان ادريس اند هرمس ه گفته. »مثلث بنعمت«و اوست  هرمس؛اوراني، عابيديمون و 
ب در كتـا ) ق346متـوفي،  ( مسـعودي  ).180، 1، ج 2536ابي يعقـوب،  ( »پيامبر است

 گويـا منـابع متفـاوت و    .دهـد  مـا مـي  اطلاعات بيشتري از هرمس به  ،مانخبار الزّأ
همان ادريس  خنَُوخ«: بيشتري بپردازديات به جزئتوانسته تري نزد او بوده كه  قديمي

او نخستين فرزند آدم اسـت كـه كتابـت    ... ت دادو را نبوپيامبر بوده است و خداوند ا
گاه كه ادريس زاده شد جريان پرستش بتان در ميان فرزنـدان   اند آن گفته. كرده است

مسـعودي،  ( »پادشـاه آنـان در آن روز يمحويـل بـود    . گراييد قابيل به ضعف و سستي
1370 ،72(. در ادامه آورده است كه پدرش صتن اد و او بر آمـوخ ف را به او ياد دح

سـن   سخت آزمند بود، تـا اينكـه خداونـد او را در    ها و نيز روزه و نماز، آن صحيفه
پادشاه نزد او آمد و دانش فلك و سـتارگان   و راييل زيدچهل سالگي به پيامبري برگ

   .)73همان، ( را به او آموخت» درج«هاي  و سعد و نحس و بروج و صورت
د نجوم و پزشـكي را بـه او   معتقد است كه خداون) ق4متوفي قرن ( 20اما مقدسي
نــزد  ؛وحــي اســت ،ايــن كــه خاســتگاه علــوم .)419، 1374مقدســي، ( وحــي كــرد

و نزديـك بعضـي از حكمـاي    «: فانظران طرفداراني دارد از جمله اخوان الص صاحب
اند كـه علـم    چنانكه متفق ،ها ها به وحي فرود آمده است از آسمان ها و لغت الهي علم

هـرمس   ).243، 1375اخـوان الصـفا،   ( »قليبوس و علـم نجـوم بـه ادريـس    ب به اسط
نخســتين كســي بــود كــه بــه دانــش فلــك پرداخــت و صــاحب دانــش پزشــكي و 

اي متفاوت از معيارهاي هندي واقف گرديـد   شناسي شد و بر علم زيج به گونه ستاره
او را هرمس . ندهاي فلكي را به او بنمايا و از پروردگارش درخواست كرد تا صورت
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نوشـت   كه خط ميوي خط را به فرزندش صابي بياموخت، از آن پس هر 21اند ناميده
  ). 196، 1376، و صاعد اندلسي 1370،109مسعودي، (شد  صابي ناميده مي

همان  اخَنُوخ«: نوشته است هبمروج الذّن مسعودي در اثر ديگرش به نام يهمچن
و معناي هـرمس عطـارد   د وي هرمس است ان ادريس نبي است كه صابئه گمان برده

هـرمس در ميـان   ) ق380متوفي ( به نقل ابن نديم .)39، 1404 مسعودي،( 22»باشد مي
او بر مردم مصـر حكومـت   . تر بود دانشمندان عصر خود از همه خردمندتر و باهوش

 ـ(گذرانيد  مي 23بيشتر اوقاتش را در بابل. كرد و به آباداني و عمران آنجا پرداخت  ن اب
گروهـي او را يكـي از هفـت دربـاني     . درباره او اخـتلاف اسـت  « ).300، 135نديم، 
خانه عطـارد مخصـوص بـه او     هاي هفتگانه بودند، گهباني خانهدار ن اند كه عهده گفته

برخي گويند او . هرمس است ،به زبان كلداني ،اند، زيرا عطارد بوده و به نامش ناميده
اثريـب و    تات، صا، اشمن،: رزنداني شد از جملهف صاحببه دلايلي به مصر رفت و 

بـود و   بـوهرمس معروف بـه ا  ،وقتي وفات يافت در ساختماني كه نزد مصريان. قفط
محـل   ٔبيشتر منابع دربـاره  .)417همان، ( »نامند دفن شد ردم آن را هرمان ميم ٔعامه

» هرمان« و بعد» ابوهرمس«از  اند و شايد منظور ابن نديم دفن هرمس چيزي ننوشته
قبر اغاذيمون  ،پندارند كه يكي از اهرام بزرگ صابيه مي«زيرا . ن اهرام مصر باشدهما

دمشقي،  انصاري( »قبر ادريس پيامبر است و آن ديگر، است كه همان شيث پيامبر است
طبقــات در كتــاب ) ق384متــوفي ( ابــن جلجــل ).19، 1349و مســعودي  49، 1357
زيسـته اسـت و هـرمس     هرمس پيش از طوفان مـي  :است وردهء آو الحكما الأطباء

» ابنجهـذ « خـود او را  پارسـيان در تـواريخ   . عنواني اسـت ماننـد قيصـر و كسـري    
عبرانيـان هـرمس را   . كه آدم ابوالبشر است ، كيومرث نام داشتهرمس جد .اند ناميده

 دبـو گذار بسياري از علوم  هرمس بنيان. خوانند ميو اعراب وي را ادريس » خنَُوخ«
هـرمس شـهر   . كه پرستشگاهي را براي عبادت خدا بنا نهـاد  او نخستين كسي بودو 

. برپا نمـود  زيد و در آنجا اهرام و شهرهايي صعيد مصر را براي سكونت خويش برگ
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كوهي  برابيرا بنا كرد،  24»برابي« ،وي از بيم نابود شدن دانش و علوم بر اثر طوفان
با صورت هنرمندان  هنرها را ٔهمهاو . نامند يز مين» بربا«كه آن را  25مياست در اخم

بـه تصـوير كشـيد و بـا علامـت و      كـوه  در آن  گران، و صورت آلات و ابزار صنعت
 حدود و اوصاف علوم را بنگاشت تا براي آيندگان بر جاي بمانـد  ،هاي خاصي نشانه

  .)58، 1349ابن جلجل، (
كـه   ،در مصرهستند هايي  ختمانسا هاآننوشته است كه » برابي« ٔابن نديم درباره

هاي مختلـف   بربا به شكل. هاي بسيار بزرگ به كار رفته است سنگ احداث آنها،در 
گيري  و كاربرد آن در بهم زدن، سائيدن، گداختن، به هم پيوستن، عرق شد ميساخته 

هاي فراواني به زبـان كلـداني و    ها و نوشته ها نقشه در اين ساختمان. بود يگرايميو ك
برخــي حيوانــات و هــا پوســت  بطــي وجــود دارد و در زيــرزمين ايــن ســاختمانق

از جمله  اند، علوم را نوشته ها،كه بر آن شود مي ي از طلا، مس و سنگ ديدههاي سبيكه
ابن نديم، ( ديده شده است  در آنها  هرمس در نجوم، نيرنگات و روحانيات تأليفاتي از

ع فلسفه از رياضي، طبيعي و الهي پيدا شـد،  بعد از طوفان در مصر انوا .)418، 1350
دارالعلم جهـان سـرزمين مصـر و    . رنجات، كيميا و غير آنين علم طلسمات، اًخصوص

وايي خـوش  اما با تأسيس شـهر اسـكندريه كـه از آب و ه ـ   . مركز آن شهر منف بود
تا وقتي كـه مسـلمانان بـر آنجـا      ،مصر به آنجا منتقل شد ٔهبرخوردار بود، دارالحكم

گزارش خـود  ) .متوفي، قرن چهارم ق( سجستاني .)476، 1371قفطي، ( تولي شدندمس
لـين فـردي اسـت كـه     هـرمس او : كند را با عنوان هرمس الحكيم اين گونه آغاز مي

 ـ مي» ابنجهد«اهل فارس او را . ه مدعي نبوت او شدنديحران معنـي صـاحب    هنامند ب
را به نظـم درآورد و اهـل زمـان    هاي زيادي  كتاب. زيست او قبل از طوفان مي. عقل

از آنجـا كـه او از بلايـي    . خود را از امور علوي و سفلي به روش فلسفي آگاه كـرد 
دست بـه سـاخت اهـرام     كرد آگاه بود، مه چيز را نابود ميكه ه ،آسماني بعد از خود

هــرمس را از ) ق 548متــوفي ( 26شهرســتاني .)184، 1974سجســتاني، ( بزرگــي زد
كه وضع اسـامي   سته استبزرگ و داراي آثار رضيه و آراء مرضيه دانحكما و انبياء 
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 .)45، 2، ج1402شهرسـتاني،  ( نمـود » كواكـب سـياره و ثابتـه   «و شناسـايي  » بروج«
ل كسـي اسـت كـه    گويـد هـرمس او   در كتاب خود مي) ق 572متوفي ( شهرزوري

نقل 27رسپس از ابومعش )35، 1365شـهرزوري،  ( شريعت و حكمت را به مردم آموخت
ل كسي است كه از عالم بالا سـخن گفتـه و   اوست او هرمس كه كيومرث جد: كند مي

او از سـه   .)37همـان،  ( از حركات نجومي خبر داده، و در علم طب سخن گفته اسـت 
قبـل از   امـا هرمسـي كـه   . انـد  طوفان بوده كه دو هرمس بعد از 28برد هرمس نام مي

متولـد شـد و    29او در مصر و شهر منف. اشدب هرمس الهرامسه مي ،طوفان بوده است
. قـل شـد از آن بـه ايـن    نخانه حكمت بود تا آنكه اسكندريه بنا شد، پـس   ،آن شهر

گويند او  اهل فرس مي 30.ب ساخته هرمس گفتندمعرّ ،هرمس به يوناني ارمس است
 يك ـيمون يآغاثـاذ . ش عربيس است پيند و ادريكيومرث است و عبراني اخنوع گو

همـان،  (اي ثاني است و ادريس اورياي ثالث ن اورييونان و مصر بود و ايران غمبياز پ
  .)38و  37

لـين  او ،تتوان نتيجه گرفت كه هرمس با داشـتن مقـام نبـو    ها مي از اين گزارش
، ، و ابـن نـديم  98، 1974سجسـتاني،  ( باشد كه برخي علوم از جمله طب را دانشمند مي

اول كسي است كه استخراج علوم حكمت و «و تأسيس و ترويج نمود،  )345، 1350
غمبر بود و هم از اين رو وي را به جهت آنكه هم پي )1371،10قفطي، ( علم نجوم نمود

ابـن  ( »انـد  ناميده و الحكمة 31ةطريسمجيسطوس يا المثلث بالنعم حكيم و هم پادشاه،
يـز هـرمس   ل سخنگو در صـنعت كيميـا ن  او .)203، 1339 و مستوفي، 6، 1377العبري، 

است و ابوبكر رازي عقيده داشت كه علم فلسفه و رسيدن به مقام فيلسوف مبتني بـر  
حتي برخي ساخت اهرام مصر را به او  )417، 1350 نديم،ابن ( دانستن علم كيميا است

  .)29، 1380و اشكوري،  25، 1353و خواند مير،  23، 1339 مستوفي،( اند نسبت داده
 ـنوشته است كه هرمس اوباره  ايندر ) ق 462 ،متوفي( قاضي صاعد اندلسي ن يل

ن بـردن علـم و   يدر از ب يآسمان ييكه از طوفان باخبر شد و از ترس بلا است يكس
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ات يع، ابزار و خصوص ـيصنا يتمام ومرتفع ساخت  ييع، اهرام را در مصر و جايصنا
 197، 1376ي، اندلس ـ صاعد( بماند يندگان باقيآ ينمود تا برا يعلوم آن زمان را نقاش

  .)48، 1357انصاري دمشقي،  و
بسياري از شهرها . اند حكومت هرمس بر زمين نيز سخن گفته برخي منابع درباره

هر اقليمي سنتي و رسـمي درخـور اسـتعداد    براي اهل . را او بنا كرد» رها« از جمله
نـام  . ندكرد زمين حكومت مي ٔپادشاه به امر او در چهار منطقه چهار .آنها وضع نمود

؛ و سـوم  پادشاه دوم، پسـر او و نـامش لاوس   .ل ايلاوس بود؛ يعني مهربانپادشاه او
يعني پادشاه حكيم و او همان بسيلوخس پـدر سـياوخش    اسقلبيوس و چهارم آمون

پادشـاه   ،قفطي ءتاريخ الحكمادر  .)88، 1380و اشكوري،  39، 1365شهرزوري، ( است
ون ذكرشـده     » ونزوس ام« و پادشاه چهارم» اوس«يا » زوس«دوم  يـا ايـلاوس امـ

  .)10، 1371قفطي، (است 
  

  در كتاب مقدس) اَخنُوخ( هرمس
ط ، بعد از خلقت آدم توسكند بيان ميدر سفر پيدايش كه تاريخ آفرينش انسان را 

يل و يرد اشـاره  ي، مهلاقيَنان، اَنوش به ترتيب به تولد ،شيث يعنيد پسر او خدا و تولّ
را  اخَنـُوخ . يرد يكصد و شصت و دو سال زندگي نمود«: گويد دامه ميكند و در ا مي

پسـران   هشتصد سال زندگي نمود، ،را اخَنُوختوليد نمود و يرد بعد از توليد نمودنش 
نهصد و شصت و دو سال شد و وفات  ،و دختران را توليد نمود و تمامي روزهاي يرد

بعـد   اخَنـُوخ شلح را توليد نمود و متو شصت و پنج سال زندگي نمود، اخَنُوخنمود و 
و پسران و دختران را  صد سال با خدا سلوك نمود سي ،از توليد نمودنش متوشلح را

بـا   اخَنـُوخ و  صد و شصت و پنج سال شد؛ سي اخَنُوخ و تمامي روزهاي توليد نمود
، كتـاب مقـدس  (32.»چه خدا او را گرفته بـود  ،اپديد شدو بعد از آن ن خدا سلوك نمود

  ذكر شـده ايمان او به آسمان،  اخَنُوخعلت عروج » رانيانرساله به عب«در  ) 9، 1380
آن رو كه  زامنتقل گرديد تا مرگ را نديد و يافت نشد  اخَنُوخبه سبب ايمان، « است
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خدا او را منتقل نمود و پيش از انتقالش شهرت يافتـه بـود كـه خـدا از وي راضـي      
 ،پشـت هفـتم از آدم   اخَنـُوخ كـه   نيز آمده اسـت  رساله يهوذادر  .)461همان،( »است
همـان  ( ديني و ضلالت و ويژگي كافران، اخباري نقـل كـرده اسـت    عاقبت بي ٔدرباره
آدم و «: گونه ذكر كرده اسـت  نسل آدم را به ترتيب اين» ل تاريخاوكتاب «در  .)499

كتـاب  «ر د .)757همـان، ص ( 33»اخَنـُوخ يل و يـارد و  يو مهلا قيَنان و اَنوششيث و 
نـام بـرده شـده     زني اخَنُوخاز  ،كه موضوع آن حكمت و اندرز است »شوع بن سيراي

، هـايي از عهـد عتيـق    كتـاب ( حكمت را از آن خـدا دانسـته   ،در ابتداي اين كتاب. است
كه به تمجيد آدميان نامدار و حكيم » ستايش پدران«و سپس در فصل  )429، 1380
نظـر خداونـد    خنَـُوخ در «: اسـت  اخَنـُوخ  ،بـرد  م ميلين فردي را كه نااو ،پردازد مي

همـان،  ( 34»هـا اسـت   نسـل  ٔكشيده شد، او سرمشقي از براي توبهپسنديده گشت و بر
: كلام چنـين آمـده اسـت    ٔي توصيف پيامبران تحت عنوان خلاصهو در انتها ؛)  581

 »كشيده شـد د، او بود كه از زمين بربرابري كن خنَُوخبر زمين كس آفريده نشد كه با «
   .)1506و  601همان،  (

او از نسـل  : آيد نتايج زير به دست مي اخَنُوخ ٔدرباره كتاب مقدسهاي  از عبارت
صد و شصت و پنج سال عمر نمود و سپس از زمـين بركشـيده    هفتم آدم است و سي

شود، پيـامبري و   بحث مي اخَنُوخ ٔز زمينه و موضوع فقراتي كه دربارههمچنين ا. شد 
 اخَنـُوخ كه بعـد از  » سيرا شوع بنيكتاب «به ويژه در . شود بودن او فهميده ميحكيم 

بتداي اين كتاب نيـز گفتـه   در ا .پردازد مي...چون نوح، ابراهيم وبه توصيف پيامبراني 
تارهاي حكيمانـه  هاي پيامبرانه و گف شود كه كلام ستايش مي ياز آدميان كه شده است

ماند و مردمـان از حكمـت ايشـان     ها زنده مي راي نسلكه نامشان ب اي به گونه ،دارند
  .حكايت خواهند كرد

  
  در قرآن و حديث) ادريس( هرمس
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 ـ   85 ٔآيه ،انبياءو  56ٔآيه ،مريم ٔنام ادريس در دو سوره رين آمـده اسـت و مفس
قـرآن بـه روشـني از    . انـد  مريم به شرح و تفسير ادريس پرداختـه  ٔمعمولاً در سوره

امبر ياد كرده است اما در كتاب مقدس، پيامبري او تصريح نشـده  ادريس به عنوان پي
در قرآن صفاتي همچون صابر، صالح، راستگو، هـدايت شـده و برخـوردار از    . است

اما در عهد عتيق به صورت عام و كلي ايـن اوصـاف    ،نعمت درباره ادريس بيان شده
  .گنجانيده شده است» زيستن با خدا«و » سلوك با خدا«در عبارت 

دانـد كـه    لين نبي مـي در تفسير خود ادريس را او) ق128متوفي ( السدي الكبير
) م قمتـوفي قـرن سـو   ( و قمـي  )341، 1414ي الكبيـر،  دالس( خدا وي را مبعوث كرد

بـه ايـن    ،تدريس كتابنوشته است كه ادريس را به علت پرداختن زياد به مطالعه و 
جزئيات بيشتري از ادريس ) ق427 متوفي( لبيثع .)52، 2، ج1387قمي، (اند  نام نهاده

كـه بـه    اسـت ل كسـي  و او اخَنـُوخ پدري نوح است، نـامش   او جد: بيان كرده است
علـم نجـوم و حسـاب سـخن      ٔاطي را رواج داد و دربارهو فن خي نگارش پرداخت

متوفي قرن چهـارم  ( همين مطلب در تفسير سمرقندي .)219، 6، ج1422ثعلبي، (گفت 
 انـد  هـم ناميـده  » اليـاس «او را  ،كه از قـول برخـي   با اين تفاوت ،آمده استنيز ) ق
ادريـس را از نسـل شـيث    ) ق494متوفي، ( سورآبادي .)378، 2، ج1418سمرقندي، (

ــت   ــمرده اس ــورآبادي، (ش ــي .)1485، 2، ج1380س ــوفي ( طبرس ــام) ق 548مت  تم
كـه   وميمنشأ عل ،ينافزون بر ا .دهد هايي كه گفته شد را به ادريس نسبت مي ويژگي

شناسي، رياضي را  شناسي، كيهان خدا علم ستاره«. شمرد  خداوند مي ،نزد وي است را
از  اي و بـود پرتـوي از اعجـاز و نشـانه    هـا كـه در نـزد ا    و اين دانش. به او آموخت

 ميبدي در .)430، 6، ج1415طبرسي، ( 35»هاي دعوت آسماني و رسالت او است نشانه
اي ضـعيف اسـت و    او همـان اليـاس باشـد، گفتـه     كـه اين است، هآورد سرارالأ كشف
نظـر او ميـان ادريـس و آدم    به . نامد مي اخَنُوخكه وي را است  اي تر آن گفته صحيح

بن يـانش بـن شـيث بـن      قيَنانبن يارد بن مهلائيل بن  اخَنُوخو هو «پنج نسل است 
رستاد ادريس بود و به ل پيامبري كه خداوند پس از آدم و شيث براي خلق فاو. »آدم
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بـه تفصـيل    الميـزان در كتاب  .)55، 7و 6،ج1357ميبدي، ( 36وي سي صحيفه نازل شد
گرد  كتاب ثين دراينرين و محدادريس سخن گفته شده و بيشتر سخنان مفس ٔدرباره

از مطالـب   اي و خلاصـه  كنـيم  تكراري اشاره نمـي به نكات ما آمده است، از اين رو 
ته، ادريـس يكـي از   به طوري كه تورات در سفر تكوين نوش ـ: كنيم  را بيان مي جديد

خداوند وي را به ثنايي جميل ستوده، او  ،در آيات قرآن. لام استالس اجداد نوح عليه
را بـه مكـاني    يق و از زمره صابرين و صالحين شمرده و خبر داده كـه او را نبي صد

علامه طباطبـايي سـپس بـه نقـل      .)65، 14، ج1411طباطبايي، (بلند كرده است  ،منيع
كند كه ادريـس همـان    كيد ميپردازد و تأ هاي تاريخي مي شرح حال ادريس از كتاب

او در مصـر  . هرمس و شاگرد آغاثاذيمون يكي از انبياء يونانيـان و مصـريان اسـت   
مردم زمان او با هفتاد . نمود اقامت نمود و خلايق را امر به معروف و نهي از منكر مي

، تـا هـر   مگي آنان را بـه وي تعلـيم داد  زدند، و خداوند زبان ه بان حرف ميو دو ز
كشـي بـراي    اي از ايشان را به زبان خودش تعليم دهد، همچنين مهـارت نقشـه   فرقه

گردش جمع شدند و به آنـان   اي از هر ناحيه متعلمان. اموختشهرسازي را به آنها بي
كمت و علم نجوم را به مردم يـاد  لين كسي بود كه حاو او. ختمدنيت آموو سياست 

   .)70همان، ( داد
عنـوان   هـرمس بـا  و از  ذكـر شـده  هرمس مطالب زيادي  ٔدرباره نواربحارالأدر 

و  نيز منسوب به وي در جلد نود اي صحيفه. ياد شده است خنَُوخو  اخَنُوخادريس و 
 نـُوخ خَهـاي   ياد شده بـه فضـاي كتـاب    ٔفضاي صحيفه. وجود دارد الأنواربحارپنج 

كـه   داردفصلي تحت عنوان ادريس قرار  نواربحارالأدر جلد يازدهم  37.شباهت دارد
نظرات مفساحاديثي كه در اين كتاب نقل  38.كند او ذكر مي ٔخين را دربارهرين و مور

درگيري وي با  ٔي و بدني او، مقام و عظمت او، قصههاي ظاهر بيشتر به ويژگي ،شده
هـا   سال بر سرزمين و مردم آن پادشاه و نيامدن باران پس ازپادشاه ظالم و نفرين او 

ادريـس و   ٔقصـه  39و نپذيرفتن ادريس درخواست خدا را براي دعاي آمـدن بـاران،  
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. )270، 11تـا، ج  مجلسـي، بـي  ( پردازد يكار و داستان عروج او به آسمان م گناه ٔفرشته
: از  نـد ا صه عبـارت مباحث ديگري نيز در اين كتاب مطرح شده است كه به طور خلا

بـل از هـركس از آنهـا    ، علومي كه ادريس ق)43و  277همان، ( صحيفه بر او نزول سي
السـهله و عبـادت و خيـاطي در آن     جدو سـكونت در مس ـ  .)279همان، ( مند بود بهره

 خـود هـرمس اسـت    ،همچنين از قول برخي نقل شده است كه ادريـس  .)280همان،(
ار تن از انبياء ديگر يعني؛ آدم، شيث، نـوح و ابـراهيم   وي به همراه چه  .)280همان، (

كـه در   شـده اسـت  در آخر از كتابي نام بـرده   .)43همان،( 40باشند از نژاد سرياني مي
برخـي سـخنان و    ،كوفه موجود بوده و از سرياني بـه عربـي ترجمـه شـده و در آن    

برخـي   نـوار بحـار الأ در . هاي ادريس از قول ابن هلال الصابي بيان شده است سنت
عبادت، روزه و نمـاز پرداختـه    كه به مباحثي مانند تقوي، است جملات آن نقل شده

  . )283همان، ( است
نظر وجود دارد و نشان از بزرگي  است كه برآن اتفاق اي اصل عروج ادريس واقعه

هرچند جزئيات آن از افسانه و حتـي احاديـث جعلـي و   دارد ت اوو حتي مقام نبو ، 
همانطور كه گذشت به بـالا بـردن و    كتاب مقدسدر . به دور نمانده است اسرائيليات
كـه تحقيـق بنيـادي     رهزتوسط خدا تصريح شده و در متن عرفاني  اخَنُوخبرگرفتن 

مقـدس   كه از متون غير 41خنَُوخرازهاي عرفان است و نيز كتاب  ٔيهوديان در زمينه
آمده است كـه مردمـان    رهزتاب در ك. به جزئيات معراج پرداخته است ،يهودي است

از اين رو، مورد عـذاب قـرار گرفتنـد امـا خداونـد       .مرتكب گناه شدند خنَُوخعصر 
پرهيزگار را به موقع از دنيا برد تا تباه نشود، به اين معني كه او را بـه آسـمان    خنَُوخ
كـه   ،راها برد و به او اجازه داده شد تا درخت زندگي  و به بالاترين بهشت كرد منتقل

دريافت كه اگـر آدم مطيـع بـود، جاودانـه در      خنَُوخببيند و  ،آدم از آن نهي شده بود
پـس از معرفـي    خنَـُوخ رازهاي كتاب  در .)1380،75لاريجاني، ( كرد آنجا زندگي مي

آن دو مرد را آشكارا جلـوي خـود   «: گويد نازل شدن دو فرشته مي ماجرايخود و 
اي : آنـان بـه مـن گفتنـد     .»ردم و ترس مرا فرا گرفتان سلام كايستاده ديدم؛ به ايش
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اينك تو امروز . ما را نزد تو فرستاده است ،خداي ازلي. دار و مترس دل قوي ،خنَُوخ
آنچه در مسـير   ،پس از بازگشت خنَُوخ .)26، 1378توفيقي، ( »آيي با ما به آسمان مي
كـه ديـده و يـا از    ن هفتم و نيز وصـف بهشـت و دوزخ،   ل تا آسماخود از آسمان او

  . اش بيان كرد براي خانوادهرا، فرشتگان شنيده بود 
 خنَـُوخ  در آخر خداوند عذاب و ظلمتي بر زمين و قوم او فرستاد و براي هميشه

 خنَـُوخ رازهـاي  مطالـب كتـاب    .)27همـان،  (شد  به بالاترين آسمان و مكان بالا برده
احاديث و تفاسير است و شـايد  بسيار شبيه داستان ادريس در متون اسلامي و حتي 

مـريم،   ٔتفاسـير در سـوره  بيشتر . هاي اسلامي باشد روايت ها و مأخذ برخي حكايت
 ـنهّ كان صددريس إواذكُر في الكتاب إ﴿ ٔآيه داسـتان   ﴾اً و رفعنـاه مكانـاً عليـاً   يقاً نبي

 ـ مجلسـي، بـي  ( است اند و احاديثي نيز در اين باره نقل شده عروج ادريس را آورده ا، ت
، مشـابهت بسـيار   آمـده  خنَُوخرازهاي كه مضمون آنها با آنچه در كتاب  )277، 11ج

علت بالابردن وي را پاكي و صداقت  ،خنَُوخرازهاي با اين تفاوت كه در كتاب  دارد؛
هاي اسلامي  ا در روايتداند ام فاسد آن روز مي و در امان ماندن از گناه در جامعهاو 

شـده اسـت كـه بـا      ذكـر گناهكار  اي راي بخشش فرشتهادريس از خدا بدرخواست 
 ،ها اين روايت .برد مي بالا   فرشته تلافي كرده و ادريس را به آسمان ،پذيرش دعاي او

اند و هم با ظاهر قرآن كـه دلالـت بـر عصـمت ملائكـه دارد       هم داراي ضعف سندي
  .مخالف است

شوند، از اين رو به آنها  يبه ما قبل تاريخ منتهي ماز طرفي اين احاديث و اخبار  
را به عظمـت   ها زنده مانده و او توان كرد، اما از آنجا كه نام او قرن نمي ،اعتماد كافي

 او رسانند، خود كشف اين نكته است كـه  هر علمي را به وي مي ٔ كنند و ريشه ياد مي
ئي، طباطبـا ( علـوم را در ميـان بشـر پاشـيد      بـذر و  ترين پيشوايان علم بود از قديمي

 امابنابراين هر چند جزئيات زندگي او با افسانه و غلو همراه است،  .)14،72،ج1411
ها، حقيقتي بـه نـام    در پس اين داستان كه ينا و باشد او مي دليل بر اهميت ،اين خود
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اديـان و ملـل   در ها و  ترين كتاب كهنكه در در واقع اين سخنان . هرمس وجود دارد
به باشد، بلكه   پرداختهو غيرواقعي  اي موضوعي افسانه  بهنها تواند ت نميمختلف آمده، 

به هم آميخته است كه بايد بر سـر   حقيقت و افسانه ،بر اثر گذشت زمانرسد   نظر مي
  .و عقلاني است به نتيجه رسيد درستآنچه 
نظـر وجـود دارد بـه     فـاق هرمس اتّ هاي ديني و تاريخي درباره آنچه در كتاباز 

رسد، پيـامبري   نسبت او كه در بيشتر منابع به شيث مي: توان اشاره كرد موارد زير مي
و اهل حكمت بودن وي، اصل عروج او به آسمان و زنده مانـدنش، دانسـتن برخـي    

در ايـن كـه ادريـس و هـرمس يـك      . علوم و فنون و اين كه او همان هرمس اسـت 
دانند و منشـأ   شتباه مياما برخي آن را ا ،نظر دارند باشند بيشتر منابع اتفاق شخص مي

اثـاذيمون در زمـان   زيرا به نظر ايـن گـروه آغ   اند، اين تطبيق را اشتراك لفظي دانسته
چهار هـزار سـال فاصـله اسـت      حدودين او و حضرت شيث و ب زيست اسكندر مي

يكي   هاي تاريخي هرمس را با ادريس نبي بيشتر منابع و كتاب .)272، 1416قيصري، (
 ـ دانسته  ـ    نقـش  ن رو، اند، از اي ت خاصـي  متـون دينـي در شـناخت هـرمس از اهمي

اديان  ه آثار ديني است و در بيشترت هرمس مورد توجاينكه شخصي. برخوردار است
برده شده است، به چنـد لحـاظ قابـل بررسـي      از او نام اي هاي اسطوره و حتي آيين

ي تـلاش كـرده   گونـه كـه سـهرورد    همان ،كه تاريخ انديشه و فلسفه را ل ايناو: است
همواره بـا وحـي در ارتبـاط    كه تفكر بشري  م ايندو. بايد از هرمس آغاز كرد ،است
ورزي  هـاي دينـي، انديشـه    هر زماني كه انسان مستقل از وحي و آمـوزه در  و بوده 

 ـ . است شدهاز مسير كمال و حقيقت دور  نموده  ل به عبارت ديگر عقل و وحـي مكم
 ،كه چـون هـر نبـي   آخر اين ٔنكته. گري ناقص استهستند كه يكي بدون دي يكديگر

بـا   ؛م اسـت متقـد   راه و فكر نبي ٔتكميل كننده ،نبي بعدي و نبي متأخر تصديق كننده
توان به حقيقت و حكمت واحـدي كـه    مي ،شناسايي عناصر اساسي و مشترك اديان

ن و از آنجا كه هرمس و تفكر هرمسي در بيشتر اديا .همان جاويدان خرد است رسيد
نظـر وجـود دارد، بررسـي و     او اتفـاق  ٔباً دربـاره مورد بحث قرار گرفته و تقري ،ملل
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جالـب  . كند پژوهش شخصيت و افكار وي ما را به اهداف ياد شده بيشتر نزديك مي
نيـز   اي اسـطوره  هاي د و آيينياست كه هرمس نه تنها در اديان آسماني، بلكه در عقا

در شناخت بيشتر  ياي اساس كليد واژه ،هرمس ،زاز اين جهت نيو ، استمورد توجه 
  .آن با دين است ٔاسطوره و رابطه

 
  

  هرمس در اساطير
و سـپس بـه   شـده  داستان آفرينش از آدم شـروع   ،كتاب مقدسگونه كه در  همان
شـود؛ و   آغاز آفرينش بشر بيـان مـي   با ،ز تولد هرمسيدر اساطير ن ؛رسد مي اخَنُوخ
ظلـم و كفـر رواج    ،در زمـان هـرمس   ذكر شده كه اسلامي روايت كه در متون   همان

  .نيز آمده است در اساطير اي برقراري عدل و ايمان ظهور كرديافته بود و او بر
. پـر از فسـاد شـد     گيتي 43ها، تانيبه خاطر وجود كرونوس وت 42عصر سيمين در

 پرومتئوسيي نشست و جنگ بزرگ پايان يافت، زئوس چون در المپ بر سرير خدا
برو انسان را از گل رس بسـاز و مـن در او زنـدگي خـواهم     «: را فراخواند و فرمود

واقع در 44دميد، پرومتئوس براي امتثال امر زئوس به محلي در يونان به نام پانوپئوس
سـپس زئـوس بـه    . چند كيلومتري شمال شرقي كوه دلفي رفت و گل آدم را ساخت

رمان داد تا هر چيز لازم را بـه غيـر از   هاي خاكي زندگي بخشيد و پرومتئوس ف آدم
زئوس پس از اين . زيرا آتش مخصوص جاودانان است. آتش به آنها بياموزدساختن 
 ،»مايـا «در جنوب يونان رفت و مدتي نـزد  45به سرزمين سنگلاخي آركاديا ،دستور

آن جـا  . بـا هـم بودنـد   46زيباي كولنـه  آنها در غاري بر قله. باكره ماند ستاره بانوي
  .)37، 1366گرين، ( شدانگيزي به دنيا آمد كه نامش هرمس  كودك شگفت

 بـا تبـاري   47تر احتمال دارد كه هرمس يكي از ايـزدان باسـتاني پلاسـگيايي   بيش
اش  شـد و وظيفـه   سوي شبانان آركاديا پرستش مي تراكيايي بوده باشد كه به ويژه از 
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سـافران و راهنمـاي آنـان در    وي ايـزد م . هايشـان بـود   ها و حفظ كلبه هنگهباني گلّ
تجـارت و   يايـزد توان  هاي ديگر او مي از نقش. شد مسيرهاي خطرناك پنداشته مي

رسـان   پيـام «از هـرمس بـه عنـوان     .)99، 1375ژيـران،  (نام بـرد  را فصاحت  يايزد
اختـراع موسـيقي و چنـگ بـه او     ) 42، 1366گـرين،  ( انـد  نيز نام برده »جاودانان

  .)102، 1375ژيران، ( 48منسوب است
و شجاعت او اشاره كـرد بـه   توان به زيركي  مي ،هاي شخصيتي هرمس از ويژگي

وي  .)41، 1366گـرين،  ( كه طفلي چند روزه بود كه گاوهاي آپولون را دزديد اي گونه
او خـدايان  . و زئـوس را از بنـد آنهـا نجـات دهـد     داده ها را شكست  توانست غول

وي در . كـرد  لوانان پاسداري مـي ديگري را از مرگ و زندان نجات داد و حتي از په
 كـرد  ها و نظارت بر امور بازرگاني آنها كوتـاهي نمـي   رساني و كمك به انسان ياري 

 ـ      .)103، 1375ژيران، ( دن آپولو برادر بـزرگ هـرمس و خـداي گلـه و رمـه از دزدي
اما هرمس با نواختن موسـيقي وي را   ؛به خشم آمد ،گاوهايش توسط طفلي نورسيده

بلكه گاوها را در مقابل آلت موسـيقي بـه وي    ،آرام كرد و نه تنها برادرش را بخشيد
آن  ٔاي ديگر آپولون را شـيفته  مناسب ديد و با نواختن وسيله هرمس موقعيت را. داد

رت آپولون را كـرد و سـرانجام آن را نيـز بـه     كرد و درمقابل، درخواست عصاي قد
بسـياري از فرهنـگ و آداب خـود را از     ،روميـان  .)84، 1380اوسيلين، ( دست آورد

» مركـور «يونانيان به آنها بود كه به او لقـب   هرمس نيز هديه نيان به ارث بردند؛يونا
 ـ( وي همان نقش خداي تجارت را نيز حفظ كـرد   .)102، 1345حكمت، ( دادند اس، ن
احتمالاً . لك ظاهر شده است تات به شكل نوعي لكر مصر، يدر اساط .)106، 1370

مركـز كـيش او    ،در ادوار تاريخي. مصب نيل بود ٔاو در آغاز خدايي متعلق به ناحيه
تـات و هـرمس را    ٔرابطـه  ،نام يوناني اين شهر. ر داشتقرا 50در هرموپوليس ماگنا

 ـ  . كند ييد ميتأ  ـ تات در آغـاز خـداي م و حـافظ   ن رو، نـاظم زمـان،  اه بـود و از اي
كند و سرنوشـت در دسـت    او تولد و مرگ آدمي را تعيين مي. سالانه است ٔتاريخچه
وي  .هـا بـود   حمايـت از نويسـندگان و كتابخانـه    ،هاي ديگر تـات  از ويژگي. اوست
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قـدرت تكلـم    مخترع خط و نوشتن بود و كتابت را نيز به انسـان آموخـت و بـه او   
بـويژه قـوانين    ،ضع قوانيناو نگهبان عدالت و وبود زبان  او كاشف كلمات و. بخشيد

اهميـت و   .اطباء را نيز بـه عهـده داشـت   از محافظت  فهشد و وظي الهي محسوب مي
و ) نظـم كيهـاني   ٔالهـه ( اش بـا مـاآت   تـات در رابطـه  اي  معناي شخصـيت اسـطوره  

بهجـو،  ( سران تـات بودنـد  هم ،اين دو الهه. شود آشكار مي )نگارش ٔالهه( 51سسشات
و  53و وزير ازُيريس 52»رع«ترين فرزند  كهن ،تات .)41، 1413و بارنـدر   100، 1372

 54»هـوروس «پس از مـرگ ازُيـريس وي وزيـر    . رفت كاتب مقدس او به شمار مي
گشت و هنگامي كه هوروس از قدرت زميني كناره گرفت، تات جانشين او شد و بر 

رمـانروايي كـرد و   دويسـت و بيسـت و شـش سـال ف    وي سه هزار و . تخت نشست
دانش و خرد كامل بـه تـات اعطـا    . درخشان صلح و آرامش بود ٔشهرياري او نمونه

شناسـي،   هنرها و علوم از جمله حساب، هندسـه، سـتاره   ٔو از اين رو، همه بود شده
 واضـع تصـويرنگاري   او. احي و نگارش را پديـد آورد جادو، پزشكي، موسيقي، طر

پيدا كردنـد و رمـوز و    يهاي او دسترس شاگردانش به مخزن كتاب. بود) ليفهيروگ(
به علت اين قدرت و علم فراوان بود كـه پيـروانش   . اسرار مطالب آنها را ياد گرفتند

هـرمس تـريس   «وي را تات يعني، سـه بـار بـزرگ ناميدنـد و يونانيـان آن را بـه       
هـا   ني بر زمين، بـه آسـمان  تات پس از فرمانروايي طولا. برگرداندند 55»مگيستوس

  .)46، 1375ويو، (در آنجا به زندگي خود ادامه داد  رهسپار شد و
  

  به روايت ايراني) هوشنگ(هرمس 
 ين شـك يلسـوفان آن سـرزم  يونان باستان و فيران بر ير فرهنگ و تمدن ايدر تأث

 ـرانيا ،ونـان يبه چشـم مـردم   «: ديگو مي 56استرابو. ستين  گانگـان ين بيتـر  يان نـام ي
فيثـاغورس از زرتشـت الهـام     مان مانندياز حك ياريبس .)1، 1354ست،بنوني( »هستند
 ـيالك«در رساله . )2همان، ( اند گرفته افلاطـون، نـام زرتشـت را بـه      ،»ادس نخسـت ب
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دهد افلاطـون بـه آيـين     اشاراتي است كه نشان مي آندر  و صراحت ذكر كرده است
» فلسـفه  ٔدربـاره «خود بـه نـام    ٔالهارسطو در بخشي از رس. اشته استمغان توجه د

 .)8همـان،  (بـرد   ا اهرمزد و اهريمن را نام مييكي از تعليمات مغان يعني، نيك و بد ي
از  ،مباحث ثنويت يونان مانند عالم مثل و عالم ماده، خير و شـر و مـاده و صـورت   

رد مغان اند كه شاگ امپدكلس نيز گفته ٔدرباره 57.تأثير نبوده است تعليمات زرتشتي بي
مغاني را  ان پدر دموكريت و پروتاگوراس بود،بار مهم كه يك 58 بود و نيز خشايارشا

ام وقايع را هتصاوير و ال ٔدموكريت نظريه 59.براي تعليم آن دو جوان مأمور كرده بود
سهروردي از سرزمين ايـران   .)298، 1379نيرنوري، ( ز علم الهيات ايرانيان گرفته بودا

برد و كيومرث، كيخسرو، فريدون و زرتشـت را   حكمت نام مي يازل ٔهمريبه عنوان خ
نقش تاريخ، دين و ها  همچنان كه در غرب اسطوره. ردشما هاي شاخص آن مي چهره

هـر چنـد    است، شدهاز شرق نيز همه چيز با اسطوره آغفلسفه را به عهده داشتند، در 
خود را چشمگيرتر حضور ه هموار  زيرا دين،  از نقش دين است،تر  نقش آن كم رنگ

هاست و آنجـا كـه    نماي زندگي ملت تمام ٔآيينه ،اسطوره .در جامعه حفظ كرده است
  .تاريخ گنگ و ساكت است اسطوره زبان و سخنگوي آيين و افكار آنهاست

  
  كيومرث

 اي همـان آدم اسـت ولـي عـده     60اند كه كيومرث بيشتر دانشوران پارسي پنداشته
ث پـدر فارسـيان بـوده اختلافـي نيسـت      در اين كه كيـومر  61.هستندمخالف اين نظر

كه با  62كيومرث پسر و دختري داشت به نام ماري و ماريانه .)93، 1، ج1352طبري، (
ازدواج آنها يك پسر به نام سيامك و يك دختر به نام سـيامي تولـد يافـت و از آن    

دو، هوشنگ پيشـداد   و با ازدواج اين ؛افريهاي ديگر از جمله، افرواك و  انسان ،دو
دانـان ايرانـي    برخـي نسـب   .)19، 1346و اصـفهاني،   99همـان،  ( 63پادشاه متولـد شـد  

و سيامك  قيَناناند كه هوشنگ همان مهلائيل شاه و پدرش افرواك نيز همان  پنداشته
 ـ  اَنوشهم  ايـن  . لام اسـت و ماري همان شيث و كيومرث نيز آدم ابوالبشر عليـه الس
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و هرمس و يا ادريس نبي در متون اسلامي  كتاب مقدسدر  نُوخاخَهمان نسب   نسب
باشـد و   ها و متون ديني بسيار شبيه به هم مـي  در واقع آغاز تاريخ در اسطوره. است

ل شـاه  مرث كه بـه  كيو. كنند هر دو از يك چيز با عناوين مختلف ياد مي معـروف   گـ
تگـاه وي اصـطخر   اقام. كـرد وي چهل و يا سي سـال شـاهي   . نژاد است مبدأ ،است

طبرسـتان  ) دماونـد ( اوندنبرا داو و طبري اقامتگاه  ؛)81، 1349مسعودي، (پارس بود 
 ٔضمن بيان اختلافـات دربـاره   ،تاريخ غرردر  .)112، 1، ج1352طبري، (نوشته است 

وي همـان آدم اسـت كـه     گويند گونه آمده است كه برخي مي اين ،شخصيت كيومرث
اند كه كيومرث  نيز گفته اي عده. روح خودش در او دميد از خداوند او را خلق كرد و

اولين پيـامبر از اولاد  لين پادشاه از فرزندان حضرت آدم است، همانگونه كه شيث او
يكـي شـيث و    ، دو تن را برگزيدآدم از ميان فرزندان خود .)1، 1963ثعالبي، ( اوست

سـپس شـيث را   . داد هاي بزرگ به ايشان ديگري كيومرث و چهل صحيفه از صحيفه
به كارهاي آن جهاني و به نگاه داشتن دين برگماشت و كيومرث را بر كارهـاي ايـن   

پادشـاهي او سـي   . نخستين پادشاه اندر عالم كيومرث بـود . جهان و پادشاهي در آن
انـد همانـا    كساني كه مخالف يكي بودن آدم و كيـومرث  .)85، 1367غزالي، ( سال بود

هـر چنـد   . )51ل، او ، ج1374ابن اثيـر،  ( گمارند ن نوح ميوي را حسام بن يافث ب
لين اواو اما در وجود او و اين كه  64جزئيات شخصيت كيومرث اختلاف است درباره

 را پدر همـه گروهي وي  .)570م، دو  ، ج1380ميرخوانـد؛  (پادشاه است اختلافي نيست 
. داننـد  د از طوفان مـي بعدر نسل قبل از طوفان و گروهي پدر پارسيان در نسل بشر 

وي بسـيار بـزرگ و سـروري    . در عظمت و صفات نيكوي او اتفاق نظر وجود دارد
 چنان شد كه او. و در آنجا به پادشاهي رسيد گرامي بود كه در كوه دماوند فرود آمد
كيـومرث  . تي بر سراسر زمـين فرمـان راندنـد   و فرزندانش بر بابل و سپس براي مد

آماده كـرد و اسـبان    هاافزار افراخت و ساز و برگ و جنگشهرها بساخت و دژها بر
پادشـاهي  . پادشاهان از نژاد فرزندان وي يعني ماري و ماريانه هسـتند . پرورش داد
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يزدگرد بن شـهريار  فاّن، تا اينكه به روزگار عثمان بن ع فرزندانش پيوسته پايدار بود
بـه اتفـاق اربـاب    : اسـت  آمـده  تاريخ بناكتيدر  .)52و  51همان، (در مرو كشته شد 

مغان 65.ل كسي كه پادشاهي كرد و آيين شاهي به جهان آورد كيومرث بودتواريخ، او
بـه صـورت    خداينامهنام درست كيومرث در  .)27، 1348بناكتي، (گويند او آدم است 

آمـده، كـه بـه    67»گيه مـرت «به صورت  اوستا ضبط شده و اين نام در66»گيومرت«
، كيـومرث منشـأ بشـر و    دينكـرت در  .)69، 1380مهرآبـادي،  ( معناي زنده ميرا است
گـنج  دين، ترقي را در عـالم برقـرار نمـود و در     ٔاو به واسطه. نخستين گل شاه بود

اصل من از كيومرث اسـت و نخسـتين مـادر مـن اسـفندارمذ و      : آمده است شايگان
و آنهـا   ام و مشـيانه بشـر شـده    يمش ـ ٔنخستين پدر من هرمزد است و من به واسطه

مزايايي كه از كيومرث حاصل شد اين : مينوخَردْ گويد. نخستين اولاد كيومرث بودند
آرزو را كشت و تن خود را در راه كمال عدالت به اهريمن سـپرد،   ،بود كه در نخست

ها و فروهرها كه باعث ترقي هستند از تن او به جود آمدنـد و در   م، آدمدر نوبت دو
سرور  شاهنامهوي در  .)27، 1377پيرنيا، ( ندجسم او آفريده شد تمام فلزات از نهايت

زنـدگي  هـا   در كـوه  او. آورد يي است كه تخت و سلطنت را پديـد  جهان، و فرمانروا
لباسي از پوست ببر بر تن دارد . راند مي  فرمان موجودات ها و همه كند و بر انسان مي

كه غارنشـين اسـت، نمـاد آغـاز      كيومرث. كند كه بر دليري و مردانگي او دلالت مي
هاي معنـوي و   هاي دور به جستجوي ارزش مردمي كه از سرزمين. استتكامل بشر 
كيـومرث فرمـانرواي كامـل، و    «. شـوند  بار او با دين آشنا ميرآيند، در د ديني درمي
 .)35، 1373كـريتس،  ( »ي پادشاه يعني تخت و كلاه و قلعـه اسـت  نمادها ٔداراي همه
نخسـتين جـاي    در كنـار او گـاو  . دائيتي بـود  ٔودخانهدر كنار ر ويز،  راناي مقر او در

مانـد   حركـت مـي   اگر آفرينش بـي . حركت و فناناپذير بودند هر دوي آنها بي. داشت
يـاري خواسـت تـا    ) زروان( رو، اورمزد از زمـان  از اين. امكان نابودي اهريمن نبود

ريمن نيـز بـه حركـت درآمـد و     اهدر مقابل آفرينش، . آفرينش را به جنبش درآورد
آن مرگ گاو و از دست رفتن فناناپذيري كيومرث و از بـين رفـتن او بعـد از     ٔنتيجه
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العمل اورمزد شروع شد و از اجـزاء گونـاگون بـدن     اما بلافاصله عكس. سال شد سي
 اي ومرث كه در حال مردن بود قطـره گاو، جانوران و گياهان به وجود آمدند و از كي

  .)124، 1377موله، (ه مشي و مشيانه از آن متولد شدند ن جاري شد كمني بر زمي
  

  هوشنگ
، شيث و )هرمس( سادريهوشنگ، ماري و كيومرث در ايران باستان همان نقش 

هوشنگ نخستين كسي بود كه معـدن اسـتخراج   . حضرت آدم در متون ديني را دارند
ي نخستين شهرهاي دنيـا  و. ساختن مسجد را فرمان داد ،و به مردم روزگار خود كرد

برخـي نيـز   . يعني، بابل، شوش و ري را ساخت و مدت چهل سـال پادشـاهي كـرد   
ل كسي است كه آهن را كشف كرد و ابزارهاي صنعتي ساخت و مردم وي او: اند گفته

 68.را به كشاورزي ترغيب نمود و از پوسـت حيوانـات لبـاس و فـرش تهيـه نمـود      
و بر رعيت با عدل و داد حكومت بود ا فضيلت پارسيان گويند هوشنگ پادشاهي ب«

لقـب  » پـيش داد «كرد، و چون نخستين كسي است كه به عدالت فرمـان رانـد او را   
اي ايراد نمود و گفت كـه   وقتي پادشاهي به او رسيد تاج بر سر نهاد و خطابه. اند داده

او  اهـريمن و سـپاه   ،هوشنگ. پادشاهي را از جد خويش كيومرث به ارث برده است
كـاران و اهريمنـان و    تبـه . را درهم شكست و آنها را از آميزش بـا مـردم بازداشـت   

اين پادشـاه  . ها گريختند گروهي از غولان را بكشت و تعدادي به كويرها و كوهستان
هوشـنگ  روايي داشت و فاصله مرگ كيومرث تـا پادشـاهي    بر اقاليم هفتگانه فرمان

ند وي و پندار ايرانيان مي .)111، 1، ج1352طبري، ( »دويست و بيست و سه سال بود
   . )30، 1346اصفهاني، (پيامبرند » ويكرت«برادرش 

كه  است پيش از ادريس يا هم روزگار او بوده است اين ،دليل بر اين كه هوشنگ
اختراع نمود سپس به ايرانيان معتقدند او نخستين كسي است كه لباس دوخت و خط 

چنان كه يونانيان، مصريان و مسـلمانان ايـن    ؛)420، 1374مقدسـي،  (مردمان آموخت 
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بعضي معتقدنـد كـه    از اين رو،. كنند وظايف را به هرمس، تات و ادريس منسوب مي
خود ادريس يـا بـه    ،بن كيومرث بن سيامك بن ميشي) افرواك( هوشنگ بن فراوك

 ـ. )62و  53ل، او  ، ج1374، و ابـن اثيـر،   499همـان،  (ادريس پيغمبر است  ٔمنزله ا در ام
با چنـد واسـطه بـه     يو نسب و دانسته شدهس يهوشنگ بعد از ادر ،اجة التّدركتاب 
تـاريخ  در   .)97، 1385ين شـيرازي،  الـد  قطـب ( درس ـ كه همان ادريس است مي اخَنُوخ
آمده است كه هوش و هنگ يعني دانايي بسيار و از ايـن رو وي را هوشـنگ    گزيده
ردمان عدل و داد نديده بودنـد و او در تـرويج عـدل و    و چون پيش از او م. ناميدند

بعضي او را ايران خواننـد و گوينـد   . لقبش را پيشداد گفتند ظلم كوشيدجلوگيري از 
، 1339مسـتوفي،  ( لام معاصـر او بـود  ادريس عليه الس. ايران زمين به او منسوب است

حسـن بـن   و  نوشـت  69جاويدان خـرد هوشنگ در حكمت عملي كتابي به نام  .)76
و  28، 1348بناكتي، ( 70سهل كاتب، وزير مأمون آن را از سرياني به عربي ترجمه كرد

 اي هـاي اسـطوره   نقش و شخصيت هوشنگ در كتـاب  .)576دوم،   ، ج1380ميرخواند، 
و از آن اسـت  اسـطوره   ٔگويا تاريخ ادامـه . همان است كه در آثار تاريخي گفته شد

 72»پردَاتـه «و لقـب   71»هئوشـينگه «ا با املاي هوشنگ در اوست. زايش نموده است

فارسـي  در و  حكومـت تعيـين شـد؛    يآمده است، به معني نخستين كسـي كـه بـرا   
وي  .)51، 1380آموزگـار،  (ه معني نخستين كسي كـه قـانون آورد   گويند، ب» پيشداد«

روايي او فرمان. را نابود كرد) مازندران(1بود و بيشتر ديوان مزَنهَفرمانرواي هفت اقليم 
همسرش نژاد ايرانيان بـه وجـود   دوران استقرار قانون در روي زمين بود و از وي و 

 .)122، 1377عطـايي،  (كشف آتش منسوب به هوشنگ است  .)59، 1373هينلـز،  (آمد 
آهنگـري، اسـتفاده از ابـزار و      فـن آوردهاي ديگر او استخراج آهـن،   از جمله دست
  .)36، 1373يتس، كر(ي و كشت زمين است سلاح، آبيار

، تاتبر اساس هم معنايي در الفاظ هرمس، توان گفت اين است كه  در آخر آنچه مي
بـا   آنها كه هر كدام و نيز اين ؛به معني دانش و پيام رسان ؛، هوشنگ و ادريسخنَُوخ

به هر يك از آنها علـوم و فنـون مشـتركي     رسند و  شش واسطه به نخستين بشر مي
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ت را بـا هـم   كه هـر كـدام مقـام حكومـت، حكمـت ونبـو       اين نيزنسبت داده شده و 
 شخصيت واحد ها اشاره به يك اين نامكه  مطرح كردرا توان اين فرضيه  مي ؛اند داشته
  .اند بيان شده خاص آن فرهنگ ژگيويبا  هاي مختلف و تمدن  فرهنگكه در دارند 

  
  ها نوشت پي

1. Paideia  
2. Culture 

، عليمـراد داودي، تهـران،   تاريخ فلسـفه بريه، اميل، : ك به.فنون شرق بر يونان نيز ر تقدم علوم و ٔدرباره. 3
  .51و4، ص1، ج1374مركز نشر دانشگاهي، چاپ دوم، 

حساب مصري تا حد زيادي با منطق «ممكن است منطق يونان نيز الهامي از رياضيات شرقي باشد زيرا . 4
  ).84، پاورقي ص1، ج1375, وناني ٔتاريخ فلسفهگاتري، (» .يوناني هم ارز بود

كنم نمودار سخن گفتن و ترجمـه   نام هرمس گمان مي« :كند گونه تعريف مي هرمس را اين ٔافلاطون واژه . 5
آن  ٔسخنوري و زبان آوري هسته مركـزي همـه  . كردن و پيام بري و دزدي و مغلطه و سوداگري باشد

. است و ديگري به قول هومر به معني انديشيدن از دو جزء نام او يكي، به معني سخن گفتن. كارهاست
قانونگذار با توجه به اين كه آن خدا سخن گفتن و انديشيدن را آفريده به مـا دسـتور داده اسـت او را    

ولي بعدها آن نام را براي اين كه زيباتر كنند دگرگـون سـاخته و بـه صـورت     . بخوانيم» آي ره مس«
  ).408ج دوم، ، 1380افلاطون، (» هرمس درآورده اند

 .Van Den Broek, 2005, Vol.1,   P. 474: به. ك.براي آگاهي از رابطه هرمس و تات ر . 6

يعني، بزرگترين بـوده و يونانيـان در حـدود پـنجم       aa aaيكي از ايزدان مصر است و ملقب به » تات«. 7
يـن همـان اسـت كـه در     ترجمه كردند، و ا Trismegistusرا به  aa aaپيش از ميلاد، تات را هرمس و 

از آن يـاد شـده   » المثلث بالحكمـة «يا » المثلث بالنعمة«  ،»بالعظمةالمثلث «منابع اسلامي تحت عنوان 
 ).677دوم، ، ج1371ابوالقاسمي، (است 

8. Ptolemy II Philadelphus. 
9. Isis. 
10. Horus 

توان تـاريخ   ده وجود داشته باشد مييابي به مصادري كه اوروسيوس از آنها استفاده كر اگر امكان دست. 11
قرن مورخ يوناني ) Ephoros( مثلاً؛ كتاب افورس. د توسعه دادمطالعات هرمسي را حتيّ به قبل از ميلا

و   pompeius  Trogusاثـر   ) philippicar Historiai(چهارم قبل از ميلاد و يا كتاب التواريخ الفيليبية 
از  )chronicon(ليـوس افريكـانوس و نيـز كتـاب خرونقـة      از سكستوس يو )Chronographia(كتاب 

  .تواند براي تحقيق مفيد باشد يوسابيوس اسقف قيساريه در قرن سوم ميلادي مي
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تجـارب  اي قديمي نيز بـه نـام    از اين كتاب ترجمه. مؤلف و تاريخ تأليف ناشناخته و اقوالي چند است. 12
هـا در مقدمـه    مصـحح . كه مترجم نيز ناشناخته استشده است   ملوك العرب و العجمخبار الأمم في أ

  .11، 1373نامعلوم، : ك به. ر. دهند ترجيح مي .ق75ترجمه سال تأليف اصل عربي را  
اين نام به يوناني ارميس است و به هرمس تعريب شده و معني ارميس، عطارد است و او را عبرانيـان  «. 13

» و جل در قرآن او را به نام ادريس خوانـده اسـت   عزّ است و خداي اَخنوُخگويند و معرب آن  خَنوُخ
 ).1326، 1ج: 1372دهخدا، (

  .68، 1405ابن جوزي، : به. ك. نيز ر. 14
  .165، 1376و صاعد اندلسي،  40، 1405ابن سعد، : به. ك. نيز ر. 15
ميمه است كه است به غير از ترجمه، متن عربي آن نيز ض لأصنامتنكيس اكه نام ديگرش صنام الأكتاب . 16

  .آن است 52اصل مطلب فوق در ص
  .6، 1363 ،هبنَو ابن ع 10، 2536ابي يعقوب، : به. ك. نيز ر.  17
. نژاد كه با قوم آرامي نيز خويشاوندي دارد و زبان آنها نيـز بـه سـرياني معـروف اسـت      نام قوم سامي.  18

  .گردد هر دو به كلدانيان برميعبراني زبان قوم يهود است كه از سرياني انشعاب يافته و ريشه 
اند مانند هرمس مصري، آغاثاذيمون، واليس، فيثاغورث و باماسوار  يونان ٔاكثر انبياء صابئين از فلاسفه. 19

 ).295، 1363بيروني، (جد مادري افلاطون 

  .88، 1380اشكوري، : به. ك. و نيز ر. 20
  .6، 1377ي،و ابن العبر 419، 1374مقدسي، : به. ك. همنچنين ر.  21
  .68، 1415شافعي دمشقي، : به. ك. و نيز ر.  22
اند و در برخي منابع اين دو را نام يـك منطقـه    بيشتر منابع محل زندگي هرمس را مصر يا بابل دانسته .23

 ).7، 1371قفطي، : (به. ك.ر. اند گفته

حكم و يا جـاي سـحر بـوده    رود نوعي عبادتگاه يا ساختمان م اي است قبطي و احتمال مي برابي كلمه. 24
  ).431، 1تا، ج ياقوت حموي، بي. (باشد

 ).150، 1تا، ج ياقوت حموي، بي(به . ك. براي توضيح بيشتر ر. سرزميني در اطراف رود نيل. 25

تر و در توضـيح برخـي آراء و    هاي مختلفي شده كه دو ترجمه از همه قديم از كتاب شهرستاني ترجمه. 26
ين صدرتركه اصفهاني، متـوفي  افضل الد ٔ، ترجمهالملل و النحلالف ـ  : ستشرح حال هرمس مناسب ا

 ـ .قرن نهم قمري مصطفي بن خالقداد هاشمي عباسـي،   ٔترجمه ،ترجمة الملل و النحل ،الملل توضيح  ب 
  .متوفي قرن يازدهم قمري

. ق اسـت  272 مشهور بوده و متوفي سـال  Albomasarابومعشر بلخي در قرون وسطي نزد غربيان به . 27
او كـه منبـع    لألوفااي از كتاب  هيچ نسخه. باشد ك ميشناسي، هيئت و افلا وي داراي آثاري در ستاره

  .باشد، باقي نمانده است بسياري از مورخان مي
  .165، 1376به صاعد اندلسي، . ك. نيز ر. 28
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و شهر منف به دنيـا آمـده   اند كه در مصر  نيز هرمس و ادريس يكي شمرده شده مختار الحكمدر كتاب . 29
   ).7، 1958ابن فاتك، (است 

  .9، 1380اشكوري، : به. ك. نيز ر. 30
، 1380اشـكوري،  (  برد ت، حكمت و مملكت نام ميآن سه نعمت را نبو محبوب القلوباشكوري، در . 31

87.(  
  .66، 1982سرياني، : به. ك. نيز ر. 32
  .201، صالكتاب المقدس، العهد الجديدن منبع و از هما 125ص انجيل لوقابه . ك. و نيز ر.  33
  .1498، 1994، الكتاب المقدس، العهد القديم: ك به. نيز ر و. 34
فـيض كاشـاني،   (؛ ) 94، 13،ج1378ابوالفتوح رازي، (؛ ) 199، 3،ج1415 وي،غَب: (به. ك. و نيز ر.  35

  ).2،743، ج1378
نبوت و صاحب كتاب آسماني بودن ادريس اشـاره  هاي رسمي و مقدس يهودي و مسيحي به  در كتاب. 36

كتـابي   خَنـُوخ : از متون عرفاني يهودي چنـين آمـده   زهرهاي غير رسمي مثل كتاب  نشده اما در كتاب
از همان جايي آمده بود كه كتاب فرزندان آدم  خَنوُخكتاب . داشت كه از آن درك حمد الهي را آموخت

عدد نام  366هاي او را  تعداد كتاب خَنوُخرازهاي در كتاب  و) 76، 1380لاريجاني، (نازل شده بود 
  )56، 1378توفيقي، (برد  مي

  .453، جلد نود و پنج ص1388سلاميه، ، تهران، مطبعة الإنواربحارالأك به مجلسي، محمدباقر، .ر.  37
ــز ر.  38 ــدهاي  .  ك. و ني ــه جل  146، 48و ج  28، 27؛ 35، 15  ؛55، 38؛ 376، 52؛ 434، 100ب

  . بحارالانوار
  .127، 1416صدوق: به. ك. نيز ر.  39
  .524، 1414صدوق؛ : به. ك. و نيز ر.  40
ب هايي است كه توسط دانشمندان يهودي  كه متعلق به پيش از ميلاد است از كتا خَنوُخرازهاي كتاب .  41

  .هاي جعلي شتهناميدند به معني نو Pseudepigraphaكتاب مقدس قرار نگرفت و آن را  جزءرد شد و 
  .كردند ها در آسايش ونعمت زندگي مي قبل از آن به عصر طلايي معروف بوده است كه انسان.  42
 هـا،  تيتـان  و اوبلعيد اما زئوس توانست  ميخدايي شرور بود و فرزندان خود را  ،كرونوس پدر زئوس.  43

يوناني تيتان  ك از همين كلمهواژه تيتاني. ت دهدهايي كه در خدمت كرونوس بودند را شكس يعني غول
  .13، 1380اوسيلين، : ك.براي مطالعه بيشتر ر. گرفته شده است

44. Panopeus. 
45. Arcadia. 
46. Cyuene. 
47. Pelasgian. 

  .41، 1376و هميلتون،  49، 1380سنت، : به.ك.اي ر هرمس اسطوره ٔدرباره.  48
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  .96، 1413بارندر، : به. ك. ر.  49
50. Hermopolis Magna. 
51. Seshat. 

فرمانرواي مقتـدر آسـمان اسـت و محـراب     . باشد رع به معناي آفريننده است و او خداي خورشيد مي. 52
هـاي زنـده ديگـر از اشـك او سرچشـمه       هـا و آفريـده   انسان ٔ همه. اش در هليوپوليس قرار داد اصلي
  .اند گرفته

است كه بيشتر با ديونيزوس، خداي يونـاني يكـي    ousirاُزيريس شكل يوناني شده ايزد مصري اوزير .  53
  .شد شود، او در سراسر مصر به عنوان ايزد مردگان پرستيده مي پنداشته مي

او ايزد خورشـيد بـود و بـا آپولـون     . باشد يوناني مي Horosفرزند ازيريس، نام او لاتيني و مأخوذ از .  54
  .شد يكي پنداشته مي

55. Trismegitos 
56 .strabo   مورخ يوناني اهل آسياي صغير از شهرAmaseaia . كتـابي  . دي استميلا 21يا  19و متوفي

  .جونز در هشت مجلد منتشر شده است. ل.باقي مانده، توسط هـ جغرافياكه از او به نام 
، اميل بنونيست تأثير تفكر ايراني بر متفكران يونان به نقل از آثار هـردوت  ٔنوشته دين ايرانيدر كتاب . 57

  .استرابو، تئوپمپوس و پلوتارخ به خوبي بيان شده است
 .185، 1384ديودور سيسيلي، : ك به .خشايارشا ر ٔدرباره. 58
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، هـاي نخسـتين انسـان و نخسـتين شـهريار      نمونـه : ك به. شخصيت كيومرث ربراي آشنايي بيشتر با .  60

  .كريستين سن
و بيروني،  69، 1380مهرآبادي، : ك به. براي نمونه ر. اند برخي نيز مطابقت كيومرث و آدم را نپذيرفته. 61

1363 ،35.  
  .مده استها به صورت مشي و مشيانه، مهري و مهريانه، ملهي و ملهيانه نيز آ اين نام. 62
  ).140، 1363بيروني، : (ك به. پيدايش بشر ر ٔدرباره. 63
  .24، 1363 ه،بنَابن ع: ك به. ر. 64
  ).33، 1383حسيني قزويني، : (ك به. نيز ر. 65

66.Gayomart. 
67. Gayya Mareta. 

  ).5، 1963ثعالبي، : (ك به. نيز ر. 68
بـه هوشـنگ و يـا حكيمـان هـم زمـان وي نسـبت        كتابي شامل پندها، آداب و اخلاق است و آن را .  69
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